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گرينويچ

جوان ترين زندانی سیاسی

 رياض: تصوير سمت چپ مرتجی قريريص را در زمان 
دستگیری و تصوير سمت راست، او را در زمان آزادی 
از زندان نشان می دهد. فعالان حقوق بشر می گويند 
که يک زندانی سیاسی عربستانی که به دلیل حضور در 
اعتراض های خیابانی دستگیر شده و در آستانه اعدام 
قرار گرفته بود، از زندان آزاد شــده است. به گزارش 
بی بی سی، مرتجی قريريص که از شیعیان عربستان 
است، در سال2014 به اتهام شرکت در اعتراض های 
بهار عربی که در ســال2011 برپا شده بود، دستگیر 
شد. او در زمان اعتراض های شیعیان در سال2011، 
11ساله و در زمان دســتگیری حدودا 14ساله بود. 
3ســال بعد از اعتراض ها، مرتجــی قريريص به دلیل 
انتشار ويدئويی که او در آن ديده می شد، دستگیر شد. 
در آن ويدئو، وی به همراه چند کودک ديگر که عموما 
همسن و سالش بودند، روی دوچرخه در تظاهرات علیه 

حکومت خاندان سعودی ديده می شد.

44فرزند تا 40سالگی
 

کاساوو: میريم نباتنزی، زنی اهل اوگاندا که در 12سالگی 
به ناچار زير بار کودک همســری رفته، در 40سالگی مادر 
44فرزند است. خانم نباتنزی در 13سالگی نخستین زايمان 
خود را با بــه دنیا آوردن يک دوقلو تجربــه کرد. او تا کنون 
3دوقلوی ديگر به همراه 5 سه قلو و 5 چهارقلو زايیده و تنها 
يک بار زايمان تک فرزندی را تجربه کرده اســت. پزشکان 
معتقدنــد که اين زن اهــل اوگاندا مبتلا بــه يک بیماری 
نادر است که مانع از کارايی بســیاری از روش های تنظیم 
خانواده و ضدبارداری می شود. براساس تشخیص پزشکان، 
تخمدان هــای او گذشــته از اينکه در حــدی غیرمعمول 
بزرگ است بلکه دچار عارضه تخمک گذاری بیش از حد و 
استثنائی است. پزشکان بر اين باورند که اگر خانم نباتنزی 
زايمان را متوقف کند، ممکن است دچار مشکلات سلامتی 
شود. او پیش تر به خبرگزاری رويترز گفته بود: »من با رنج 
بسیاری بزرگ شده ام، البته همسرم برای پشت سر گذاشتن 
اين رنج ها بســیار به من کمک می کرد ولی تمام وقت من 
صرف مراقبت از فرزندانم و کار برای کســب درآمد شــده 
است؛ کارهايی مثل آرايشــگری، فروش داروهای گیاهی، 
جمع آوری آهن قراضه ولی همه پولی که به دست می آورم 

خرج غذا، لباس و مدرسه بچه ها می شود.« 

يک سقوط، 3 احتمال
 

اولدنبورگ: پس از پیدا شدن کودکی که بیش از يک هفته در 
چاه فاضلاب سقوط کرده بود، پلیس آلمان تمامی 3احتمالی را 
که ممکن است اين کودک توان ياب ذهنی را به ته چاه فرستاده 
باشد بررسی می کند. به گزارش دويچه وله، يک رهگذر در منطقه 
مسکونی »دونرشوله« حدود ساعت 6:20 صدای ناله ای ضعیف را 
از سمت دريچه فاضلاب شنید و به پلیس و آتش نشانی خبر داد. 
وقتی مأموران پلیس به محل رسیدند دريچه سنگین فاضلاب را 
باز کردند و جو را يافتند. اين کودک که عقب ماندگی ذهنی دارد 
تنها در چند صد متری خانه والدينش پیدا شــده است. پلیس 
احتمال تلاش بــرای وقوع يک جنايت را نیز بررســی می کند. 
ســخنگوی پلیس اولدنبورگ گفته است: به دلیل سرمای شب، 
درجه حرارت بدن جو کم شده و بلافاصله برای مداوا و معاينه به 
بیمارستان منتقل شده است. سخنگوی پلیس اولدنبورگ گفته 
است همه احتمالات را بررسی خواهد کرد؛ احتمال سقوط سهوی 
خود کودک، احتمال تلاش برای از میان بردن او و احتمال راه پیدا 

کردن کودک از جايی ديگر به مجرای فاضلاب.

کارگاه کوزه گری   عکس: فرناز دمنابی اول آخر

 باشگاه
نویسندگان

سهشنبه

   از صفر تا ششم

ظاهراً چینش فیلم هــای اکران های 
آغاز ســال تا امروز، يکی از مطالبات 
همیشگی علاقه مندان سینمای ايران را برآورده می کند که عبارت 
است از؛ ايجاد تنوع در مجموعه فیلم هايی که همزمان روی پرده اند؛ 
آرزويی که تحققش دشوار به نظر نمی رســید، ولی نیاز به درک و 
همکاری کارگروه های متولی اکران داشــت و نگاهی فراتر از سود 
و زيان آنی را می طلبد. البته فــروش عمومی فیلم های بهاره اصلًا 
مطلوب نبود، ولی در میان هزار و يک مشکل آشکار و نهان هوارشده 
بر سر اقتصاد و ســینما، دســت کم يکی از موانع جذب مخاطب 
برطرف شده و می شود ساير ايرادات و کاستی ها را رصد کرد و راه 

چاره ای برايشان انديشید.
مثلًا درحالی که در همه جای دنیا اقتصاد سینما عمدتاً بر شانه های 
2ژانر محبوب جوانان يعنی عاشقانه و اکشن است، در میان انواع 
فیلم های تولید داخل، همین دوتا از همه مظلوم تر و کم تعدادترند؛ 
چراکه تصوير کردن عاشقانه ها محذوراتی مبتنی بر سلیقه ممیزان 
دارد و ساختن اکشــن هم پول می خواهد؛ درحالی که فیلم های 
عاشــقانه صرف نظر از همخوانــی با حال و هــوای عاطفی عموم 
مخاطبان جوان به خصوص دختران و بانوان، به دلیل فضای لطیفی 
که لازمه اين داستان هاست، فضای عمومی جامعه را هم تلطیف 
می کنند و طراوت می دهند. فیلم های اکشن اگرچه اين خاصیت را 
ندارند، ولی به دلیل ريتم تند و حرکت و هیجان آفرينی شان برای 
قشرهای مختلف بینندگان جذابند و به ويژه اگر از دستاوردهای 
فنی سینمای روز دنیا بهره ببرند، تماشايشــان روی پرده بزرگ 

فی نفسه يک جذابیت است.
اين روزها 2اکشــن ايرانی يکی در ســینماها و ديگری در شبکه 
نمايش خانگی در دســترس هســتند که از قضا هر دو نخستین 
ســاخته کارگردانانی هستند که سال ها در ســینمای حرفه ای و 
سريال های تلويزيونی استخوان خرد کرده و نام شان پای برخی از 
ماندگارترين آثار پرمخاطب اين دو رسانه خورده است. هر دو فیلم 
محصول سال های پیش از همه گیری هستند و چند سال معطل 
اکران مانده اند. هر دو مبتنی بر فیلمنامه های بسیار کارشده و پر 
جزئیات  هستند و در استاندارد هم پای فیلم های روز جهان تولید 
شــده اند که اين ويژگی در میان اکثر تولیدات ســینمای وطنی 
به شدت چشمگیر است. هردو فیلم هايی »قهرمان« محور هستند و 
بالاخره اينکه کلمه »روز« در اسم هر دو يشان مشترک است: »روز 

صفر« و »روز ششم«!
فیلم اول با پايان اکران ســینمايی اش حالا چند روزی است که به 
شبکه نمايش خانگی آمده، ولی به نظر می رسد تماشای آن روی 
پرده بزرگ و صدای چند باندی ســینما تجربــه ديگری بوده که 

هرکس نديده ضرر کرده باشد.
»روز ششــم« هم که به تازگی مهمان ســینماها شــده، جدا از 
جاذبه های عمومی اکشن ها از شمايل و نشانه های فیلم نوآر هم بهره 
می برد که در تمرکز فضای تاريک سینما بهتر می شود پازل های 
داستانش را کشــف کرد و لذت برد. »روز ششــم« يک قهرمان 
خاکستری و در عین حال باهوش و تا حدودی روشنفکر دارد که 
برای نجات از مخمصه علاوه بر قدرت جسم، نیروی مغز و بزرگی 
روح را نیز به کار می گیرد و می شود گفت در کنار آدم اصلی »روز 
صفر«، نمونه جديدی از »شخصیت اصلی« در فیلم ايرانی را معرفی 
می کند که فرزند خلف اين دوران است. راز جذابیت چند لايه فیلم 
هم همین است. اين روزها تماشــاگر فیلم اکشن ديگر مجذوب 
حادثه پردازی و قهرمان بازی آدم خوب های بزن بهادر نمی شود؛ 
چون کاملًا با پیچیدگی های ماهیت »شر« در زمانه ما آشناست و 
نمونه های واقعی آن را هم در پیش چشم دارد. می داند جنگ با اين 
اژدها کار سلحشور پاک سرشت قصه های پريان نیست و برای قطع 
کردن بازوهای متعدد اين اختاپوس بايد گاهی ابلیسی بود در قامت 
قديس؛ بنابراين سازندگان اکشن های ايرانی بعد از اين برای جذب 
تماشاگر بايد در کنار پرداخت حرفه ای و جاذبه های بصری، اين اصل 
کلیدی را در شخصیت پردازی قهرمان/ضدقهرمان هايشان رعايت 
کنند و مظاهر شری بیافرينند چند لايه و باهوش و حتی به ظاهر 
تواناتر از قهرمان ها؛ چه تروريســت يک بیگ پروداکشن پرخرج 
مثل »روز صفر« باشد و چه موجودی پلید و زياده خواه در يک نوآر 

استاندارد شهری باشد مثل »روز ششم.«

برای اغلب ما پیش آمده که پدر و مادرمان ناگهان با قبض موبايل 
سنگین وزنی روبه رو شده اند که ارقام پرداختی اش انگار در عرض 
يک ماه زادوولد کرده اند و رقم آن هیچ نسبتی با ماه های قبل ندارد. 
اينجاست که از ما می پرسند چه شده و پس از جست وجويی چند 
دقیقه ای متوجه می شويم که بســته اينترنتشان تمام شده و آنها 
متوجه نشده اند. بعد با اينترنت تعرفه آزاد آنقدر فیلم چپ کردن 
کامیون در جاده زرند و سیل در سیستان و بلوچستان و هواخوری 
مردم در بیرجند را ديده اند که چند ده گیگابايتی به هزينه هايشان 
افزوده شده اســت. اينترنت تعرفه آزاد هم که برخلاف بسته های 
هديه و خبرنگاری و غیره چنان سرعت اش تخته گاز است که کاربر 
سالمند و از همه جا بی خبر دنده خلاص وسیله نقلیه اينترنت  خوار 
خود را رها می کند در ســرازيری تا عقده کندی انواع بســته ها را 

جبران کند.
حالا جدای از طعنه و کنايه بــه اپراتور های محترم ببینیم چه کار 
می شــود کرد تا پیر و جوان ناگهان با هزينه بالای اينترنت تعرفه 
آزاد مواجه نشويم. چاره کار ساده است. برای در بند کردن تعرفه 
آزاد در اپراتور همراه اول شــماره گیر گوشی خود را باز کرده و کد 
#113* 100* را شماره گیری کنید. پس از اين کار منتظر پیامک 
اطلاع رسانی و موفقیت آمیز بودن عملیات باشید. درصورتی که در 
جايی احتیاج به استفاده از اينترنت به صورت موقت و بدون بسته را 
داشتید می توانید اين طرح را دوباره فعال کنید. برای اين کار کد 
#114* 100* را شماره گیری کرده و منتظر پیامک اطلاع رسانی 

و موفقیت آمیز بودن عملیات باشید.
برای غیرفعال کردن اينترنت تعرفه آزاد در اپراتور ايرانســل بايد 
طرح کنترل مصرف آزاد را فعال کنید. توصیه می شود از اپلیکیشن 
ايرانســل من برای اين کار اســتفاده کنید چراکه به نظر می رسد 
اســتفاده از کد دســتوری برای اين کار محدوديت ماهانه دارد يا 
ممکن است پیامک آن را دريافت نکنید. درحالی که غیرفعال کردن 
آن ازطريق اپلیکیشــن تنها محدوديت روزانه دارد. برای اين کار 
برنامه ايرانسل من را باز کرده و روی لوگوی ايرانسل در بالا ضربه 
بزنید. سپس روی پرونده و در ادامه روی طرح کنترل مصرف آزاد 
ضربه بزنید. در انتها فعال ســازی  کنترل مصرف آزاد را انتخاب  و 

تأيید کنید. سپس منتظر پیامک نتیجه فعال سازی بمانید.

دغدغه

دربند کردن تعرفه آزاد اينترنت

تقويم / شهادتعدد خبر

 مردی که بهشتی شد

روزهای اول سال تحصیلی1330 است. بچه ها 
ســر کلاس نشســته اند و منتظرند تا معلم 
انگلیسی شان بیايد. در باز می شود و يک روحانی 
جوان عمامه مشکی وارد کلاس می شود. بچه ها 
متعجب همديگر را نگاه می کنند. يکی که از بقیه 
شجاع تر است، می گويد: آقا، ما انگلیسی داريم.« 
و آن جوان عمامه مشکی سرش را تکان می دهد 

که »من هم معلم انگلیسی شما هستم.«
»سیدمحمدحســین بهشــتی« همان جوان 
عمامه مشــکی آن روزها کارهايی می کرد که 
برای خیلی از آدم های حــوزه علمیه عجیب 
بود. ديپلم ادبــی اش را گرفته بود و در امتحان 
ورودی دانشگاه معقول و منقول )همان دانشگاه 
الهیات( دانشگاه تهران شرکت کرده و شده بود 
دانشجوی آنجا. زبان انگلیسی اش را هم کامل 
کرده بود و غیر از روزهايی که برای کلاس های 
دانشــگاهش می رفت تهران، باقی روزها را در 
دبیرستان های قم، زبان انگلیسی درس می داد. 
همزمان با همه اينها، تحصیلاتش را هم در حوزه 
علمیه قم ادامه می داد. بعد هم رفت دنبال فلسفه 

و شد شاگرد درس فلسفه علامه طباطبايی.
شــايد مهم ترين کاری که سیدمحمدحسین 
بهشــتی برای انقلاب انجام داد، همین درس 
خواندن ها و تلاش های زيادش بــود. او بعد از 
پیروزی انقلاب، شــد مســئول تدوين قانون 
اساسی و خیلی زود کار تدوين را به پايان رساند؛ 
قانون اساسی ای که از نظر کیفیت و زمان تدوين، 

بی نظیر بود.
   

هفتم تیر1360، بهشــتی در ساختمان حزب 
جمهوری در سرچشمه سخنرانی داشت. آن شب 
بحث درباره انتخابات جديد و شرايط کشور بعد 
از فرار بنی صدر بود. بهشتی عادت داشت وسط 
صحبت مثل معلم ها، بحث را قطع و سؤال کند. 
آن موقع همین کار را کرد. نگاهی به اطراف کرد 
و گفت: »بوی بهشت می آيد، نه؟« به دقیقه هم 
نکشید که بمب منفجر شد و بهشتی و 72نفر از 

يارانش شهید شدند.

حافظ

خوشا دلی که مدام از پِی نظر نرود
به هر دَرَش که بخوانند بی خبر نرود

بعد از 2سال و اندی که کرونا آدم ها را در قرنطینه 
نگه داشته و ســفرها را قدغن کرده بود، حالا با 
فروکش کردن اين بیماری، گردشگری بار ديگر 
رونق گرفته و مســافرت ها هم آغاز شده است. 
از آنجا که صنعت گردشــگری، صنعت پولساز 
و مهمی برای کشــور محسوب می شود، تامین 
زيرســاخت های اين صنعت به ويژه برای ورود 
گردشگران خارجی به کشور، از اهمیت زيادی 

برخوردار است.
همانطــور کــه می دانید شــهر قــم به عنوان 
دومین قطب گردشــگری مذهبی کشــور، در 

طول ســال پذيرای زائران و مسافران بی شمار 
داخلی و خارجی اســت و با توجــه به حضور 
زائران با فرهنگ ها و زبان هــای خاص، نیاز به 
زيرساخت هايی متناســب با اين زائران در اين 
شهر وجود دارد. در همین راستا هم شهرداری 
قم با همکاری ســازمان های تاکسیرانی برای 
رانندگان تاکسی در اين شــهر دوره آموزشی 
زبان هــای انگلیســی و عربی برگــزار کرده تا 
رانندگان ديگر مشکلی در زمینه ارتباط گیری 
و هدايت زائران خارجی نداشته باشند. به گفته 
سرپرست سازمان تاکســیرانی قم، در سال98 
نخســتین دوره زبان عربی و فرهنگ میزبانی 
برای 50نفر از تاکسیرانان با 60ساعت آموزش 
برگزار شــده بود و حالا وجود 5900تاکسی در 

قم و جابه جايی روزانه 200هزار مسافر توسط 
اين تاکسی ها، باعث شده تا اين سازمان به فکر 
برگزاری دوره های جديد آموزشــی و نشان دار 
کردن تاکسی های دوره ديده در شهر باشد. البته 
شهرهای گردشگرپذير در کشور ما کم نیست؛ 
مشهد به عنوان نخستین شهر زيارتی و اصفهان، 
شــیراز، تبريز و تهران به عنوان کلانشهرهای 
گردشگری، لازم است علاوه بر زيباسازی شهر 
و رســیدگی به میراث تاريخی، فکری هم برای 
ارتباط راحت گردشــگران خارجی با رانندگان 
برای تردد در شــهر بکننــد و طرح هايی مثل 
آموزش تاکســیرانان و تور لیدرها را در شهر به 
اجرا در بیاورند تا توريســت های بیشتری برای 
سفر، ايران را به عنوان مقصدشان انتخاب کنند.

نگاه شان به درياست 
و تفاوتی ندارد که از 
دور آمده باشــند يا نزديک. آنها دل به جاده 
زده اند و آمده اند تا گوش بسپارند به آواز امواج 
و پرواز پرندگان دريايی. آنها آمده اند تا تن به 
خنکای سايه درختان بسپارند و روياهايشان 
را حوالی نســیمی کــه خواهرخوانده جنگل 
اســت، مرور کنند. آنها شــبیه هم نیستند؛ 
عده ای شب هايشان را در اتاق های رو به دريای 
هتل های چندستاره می گذرانند و عده ای ديگر 
در هجوم شب هنگام پشه ها و فضای دم کرده 
چادرها.  می دانید مســافران که می رســند، 
حجمی انبوه از دلخوشی های کوچک و بزرگ، 
حسرت ها و آرزوها در شهر رها می شود. شما 
هم اگر اهل شــهری باشــید که مقصد سفر 
مسافران بسیار باشــد، شايد اين احساس را با 
تک تک سلول هايتان حس کرده ايد. بايد گفت 
»شايد«؛ چراکه تا عمری بر آدمی نگذرد و تلخ 
و شــیرين روزگار را به کفايت نچشــد، کمتر 
نگاهش روانه اعماق می شــود. همین من تا 
يکی، 2 ماه پیش مدام از خودم می پرســیدم، 
مسافرانی که در گرمای شرجی پوش شمال، 
خســته و عرق ريزان از راه می رسند و به جای 

نشستن روی صندلی رستورانی خنک، غذای 
ساده  خويش را با شــعله گاز پیک نیکی طبخ 
می کنند و رخــت و لباس فرزندانشــان را با 
جريان کم رمق آب در گوشه پارک می شويند، 

چه لذتی می برند از سفر؟
مدام می پرسیدم از خود، چرا می آيند؟ چرا؟ 

حالا اما می دانم سفر همیشه از روی فراغت بال 
و دلخوشــی و هوس تفريح نیست. اين روزها 
که دشــواری های زندگی برای بســیاری از 
مردم افزون تر شده است، می دانم کم نیستند 
آنهايی که پناه می آورند به دريا، به درختان و 
به مه سرازير شده از کوه ها تا دمی رها شوند؛ 
تا جان شــان زنده بماند. يک وقت هايی آدمی 
خسته می شود از سنگ و سیمان و در و ديوار. 
يک وقت هايی رنجــوری دل و جانش چنان 
افزون می شــود که خانه ، کوچه و شــهرش 
تنگ تر از همیشــه به نظر می رسد؛ پس نگاه 
نمی کند به ماشینش که مدام جوش می آورد، 
نگاه نمی کند به جیبش، بــه قیمت هتل ها و 
غذای رستوران ها. آدم ها گاه به جايی می رسند 
که بايد برونــد و پناه ببرند بــه آب، درخت و 
علفزار. پس چمــدان می بندنــد و بی خیال 

نگاه های سراسر پرسش راه می افتند.

زندگی پديا

مریم ساحلی

آن روی سکه سفر 

بــی تـعـــارف و 
 تکلف ، مثل همین متن کـــوتاهی که 
می بینید. ما منتظريم تا نوشته هايتان 
 درباره مســائل روزمره، مشــکلات و 
دغدغه هايتان را برای ما ارسال کنیـد. 
اگر اهل طنز و کاريکاتور و طراحی هم 
هســتید جايتان اينجا محفوظ است. 
متن يا طرح تان که آماده شد يک تماس  
با شــماره 23023636 بگیريد تا برای 

رساندنش به ما ، راهنمايی تان کنیم. 

فراخوان

پیمان شوقی
منتقد سینما

فاطمه عباسینگاه
روزنامه نگار

خوش داشــت فکر کند که از 
مرگ نمی ترسد. اين زندگی بود 
که او را می ترساند، نه مرگ. بر اين باور بود که مردم بايد بیش 
از اينها درباره مرگ فکر کنند و خود را به مفهوم آن عادت 
دهند. اينکه بگذاری مرگ خزان خــزان و بی آن که متوجه 
شوی پیش بیايد، اصلا رويه درســتی برای زندگی نیست. 
آدمی بايد با مرگ خو کند و درباره اش بنويسد. چه با کلام، 

چه مثل او با موسیقی.

می دونی تو عصر يخبندان کیا زنده 
موندن؟ فقــط خارپشــتا! اونا 2راه 
داشــتن؛ يا دور هم جمع شــن و از 
همديگه گرما بگیرن، يا از هم دور شن 
تا خارشون تو بدن هم نره. اونا راه اول 

رو انتخاب کردن...

مصطفی کیاییجولین بارنز

عصر يخبندانهیاهوی زمان 
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